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و از مقايسه انسان ها با يکديگر در زمينه ها و بسترهای 
متفاوت پرهيز می کرد. مثلاً ارتباط ايشــان با بی بی 
سکينه به عنوان يک مادر شــهيد، نمونه ای جامع از 
احساس قلبی و ارادت کامل ايشــان به خانواده شهدا 
بود. فرزندان شهدا برای پدر در بالاترين جايگاه ممکن 
قرار داشتند و رســيدگی به امور آنها را بر خود فرض 

واجب می دانست. 

از ارتباط و رفتار پدر با مردم گفتيد، 
خاطره ای هم در اين باره داريد؟؟ 

يکی از ويژگی های شخصيتی پدر رعايت حقوق مردم 
و بيت المال بود. بگذاريد خاطــره ای از دوران جنگ و 
حضور ايشان در ســوريه تعريف کنم. به ياد دارم چند 
سال پيش در آخرين جنگ های سوريه و پايان داعش، 
پدر بعد از عمليات به خانه آمد (اين را بگويم که ما اغلب 
جمعه ها در خانه پدر دور هم جمع می شديم) و ايشان 
به همه ما گفت کســی با اين شــماره به شماره خانه 
زنگ زد با ايشان بسيار با محبت برخورد کنيد. بعدها 
فهميديم پدر شماره تلفن خانه مان را بر روی کاغذی 
نوشته و در خانه ای در سوريه قرار داده بود و نامه ای به 
صاحب آن خانه نوشــته بود با اين موضوع:اگر از سوی 
من يا نيروهای من به منزل شما خســارتی وارد شده 
اســت با منزل من تماس بگيريد تا در اسرع وقت آن 

موضوع را حل کنم. 

از خاطراتان  با پــدر در خانه برايمان 
تعريف کنيد؟ 

يکی از خاطراتی که در آستانه ســالگرد شهادت پدر 
برايم تداعی شــد و شــايد در بعضی جاها هم تعريف 
کرده ام خاطرات شب يلدا اســت، دورهمی هايی که 
حالا به خاطره تبديل شــده اند. پدر از هر مناسبت و 

موضوعی اســتفاده می کرد تا بتواند خانــواده را کنار 
هم جمع کرده و آنهــا را به هم نزديک کند، ســعی 
می کرد فرصت های به وجود آمده را به بهترين شکل 
با خانواده و بچه ها ســپری کند. مثل شب يلدا، چون 
پدر در يک خانواده سنتی کشــاورز در روستا زندگی 
می کرد که شــب يلدا را دور هم می نشستند، برايش 
خيلی اهميت داشت که شــب يلدا خانواده را دور هم 
جمع کنيم و ساعات خوبی داشته باشيم. يک چيزی 
که پدر را در شــب های يلدا به وجد می آورد اين بود 
همان فضای قديــم و دور همی های کنار کرســی ها 
را زنده کند. بابا ميز چوبی می گذاشــت و يک المنت 
زيرش روشــن می کرد و لحاف پنبه ای قديمی را هم 
رويش می انداخت خوراکی هــا را رويش می چيد و ما 
دور کرسی کنار هم جمع می شــديم، خاطره تعريف 
می کرديم و حــرف می زديم و از دور هــم بودن لذت 
می برديم. . بابا خودش هندوانه می خريد و قاچ می کرد، 
مامان آش می پخت و من را هم مســئول خريد آجيل 
يا شــيرينی می کردند. معمولاً اين جــور وقت ها يکی 
از بزرگ ترها هم بودند اينکه کدام شــان توانايی داشت 
بيايد پدر خودش دنبال شان می رفت و می آورد. وقتی بابا 
حسن می آمد تا چند روز خانه مان می ماند. در شب يلدا 

پدر برای مان اشعار ديوان پروين اعتصامی يا شهريار را 
می خواند. معمولاً سعی می کرد شب يلدا خودش 

را برساند، يادم هست آخرين شب يلدايی که 
ما داشتيم ايشــان حضور نداشت آن سال 

نتوانست بيايد و شب يلدا را با ما باشد، 
آن شــب هيچ يک از مــا دورهمی 

نداشــتيم در واقع شب يلدا و 
دورهمی ما از يک سال 

قبل از شــهادت پدر 
تمام شد. 

فرمانده دائم الوضو 
رســانه های دنیا اگــر چــه از او به عنــوان  مغز اســتراتژیک 
مســائل خاورمیانه  نام می برند امــا  بخش معنوی زندگی 
ســردار برایشــان تعجب برانگیز بوده اســت مرور تصاویر 
منتشــر شــده از او در میــدان هــای جنــگ عــراق  مــردی 

را نشــان می دهــد که بــه اقامه نمــاز جماعــت و وضو 
گرفتن مشهور بود. روایت همرزمانش از سردار 

ســلیمانی اینگونه اســت:«حاج قاســم حتی 
در میــدان جنــگ نیز دائــم الوضو اســت ولی 
با همــه ایــن تفاســیر، زمانی که صــدای الله 
اکبر در میــدان رزم طنیــن انداز می شــود، 
آستین ها را بالا زده، دست از کار شُسته، 
وضــو می گیــرد و بــه نمــاز می ایســتد.»او 
در واقــع یــک کلاس درس محــرک بــود 
را  ظلــم  برابــر  در  مقاومــت  درس  کــه 

مطابق «فاســتقم کما امــرت» به همگان 
آموخت.

لحظات خوش همنشینی
مــی  پــدر  اخــلاص  و  نفــوذ  از  ســلیمانی   نرجــس 
گوید:«تک تک لحظات حضور پدر در خانواده واجد 
ارزش بود. چهل ســال رفتن مداوم و هر زمان منتظر 
شــهادت بــودن خلــوص ایشــان را بــه حــدی رســانده 
بــود کــه نفــس را در کــف وســعت نظرش چــاره ای 
جــز همراهــی نبــود. تــک تــک افــرادی که بــا پدر 
مواجه شــدند یک بخــش خوش زندگی شــان را 
همان لحظــات همنشــینی بــا پــدر می دانند و 
این رحمــت الهــی بــود. کلام ایشــان صاحب 
نفوذ بــود و ایــن نفــوذ ناشــی از خلوص 
کلام ایشــان بود. شــاید دایــره لغات 
مورد اســتفاده پدر آن چنان وسیع 
نبود اما تک تک کلمات در اختیار 
مفاهیــم بلنــدی بــود کــه ایشــان 
بــرای انتقال منظــور خود بــه کار 

می گرفت. »
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ت ووضو
دار 

لحظات خ
ســلیما نرجــس 
گوید:«تک تک
ارزش بود. چهل
شــهادت بــودن

بــود کــه نفــس
جــز همراهــی
مواجه شــد
همان لح
این رحم
نفو


